
 
 

 
 

در فقه و حقوق  «مسقطات حضانت»بررسی 

 ایران و افغانستان
 1میرزاییمحمد رضا 

 

 چکیده
ه به اما گاهی بنیان خانواد ،پرورش کودکان غیر قابل انکار است سرپرستی و نقش خانواده در

 خود کارآمدیدراین صورت خانواده  .ریزدهم میبنای آن به دلایل مختلف به سستی گراییده و
 ،شودیکدیگر مطرح می زمان جدایی والدین از مباحث مهمی که در یکی از. دهددست می را از

 به بررسی عوامل سقوط حضانت)موانع حضانت( تحقیق حاضر. حضانت کودکان است نگهداری و
لی که چه عواماست پی پاسخ به این پرسش  در و پرداختهحقوق ایران  دیدگاه فقه امامیه و از

 ه ونداشت ها صلاحیت حضانت فرزندشان رادوی آن هر والدین یا گاهی یکی از شودسبب می
 اعراض از قبیل اینکه های دیگری ازهمچنین پرسش. شودساقط می هاآن این صلاحیت از

 امکان بازگشت آن وجود دارد یا، سقوط حضانت پس از آیا و خیر؟ ممکن است یا حضانت فرزند
 . دندار افرادی صلاحیت حضانت طفل را والدین چه پس ازو اینکه  خیر

  . سقوط حضانت، اعراض ازحضانت، صلاحیت، موانع حضانت، حضانت ها:کلید واژه

                                                           
 خراساننمایندگی  هیالعالم یالمصطف جامعه یشناسجرم و جزا حقوق یدکتر پژوهدانش.  1

«گفتمان حقوقی»دوفصلنامه تخصصی   

8139ستان پاییز و زم /همشانزد شماره/ مشته سال  
21-5  
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 مقدمه

 و مسلماً اساس جوامع دهددانیم خانواده، هسته اصلی اجتماع را تشکیل میکه میچنان
تربیت  در حقیقت. دهند که بنیان سالمی داشته باشندهایی تشکیل میسالم را خانواده

ی جوامع دنیا . به همین دلیل در تمامهسته و شالوده جامعه بشری است، خانوادگی
 گذرانقانونست. شناسی و حقوقی احضانت و نگهداری فرزندان، از مباحث مهم جامعه

فراوانی روی اهمیت نقش والدین در حضانت و تربیت کودکان و  ، تأکیددانانو حقوق
 اند. فرزندان داشته

یکی از دلایلی که قانون به خانواده احترام زیادی قائل شده است، به خاطر وجود 
اگر به . آورداجتماع را به وجود می پروراند وودکی است که در درون خود آن را میک

ها رمها، جها و مقتضیات کودکی آنان توجه شود، بسیاری از ناهنجاری، خواستهکودکان
، ندکدهد و نظام قضایی را مجبور به تدوین قوانین جزایی میهایی که رخ میو تبهکاری

 .از میان خواهد رفت
سلامت اجتماع را تضمین کرده و تأثیر مستقیمی ، پرورش صحیح کودک، لاوه بر اینع

نگهداری، حضانت و پرورش کودک، از مسائل مهم حقوقی و  بنابراین مسئله. بر آن دارد
 .آیداجتماعی به شمار می

که با وجود بررسی های  باشداز مباحث پیچیده و مهم در حقوق خانواده می« حضانت»
هایی از آن ناشناخته مانده و خانواده ها با زوایا و جوانب حقوقدانان، هنوز بخش فراوان

مختلف آن به درستی آشنایی ندارند که این آشنا نبودن در آینده کودکی که مورد حضانت 
 . ای داردنقش اساسی و سازنده گیردو سرپرستی قرار می

 . مفهوم حضانت:1

های خلاف و مبسوط برای ( در کتاب064توفیاین واژه را اولین بار شیخ طوسی)م
نگهداری از کودک به کار گرفته است. پس از او فقهای دیگر نیز از همین واژه استفاده 

 (110 تا:بی بحرینی،کردند.)

 . حضانت در لغت:2. 1

. همچنین حضانت را به معنی زیر باشدحضانت در لغت به معنی نگهداری چیزی می
ردن، دایگی ، پرستاری و تیمارکردن نیز معنی بال گرفتن، در دامان خود پرو

 تا( منظور، بیاند.)ابنکرده
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 . حضانت در اصطلاح فقه:3. 1

نخستین فقیهی که اصطلاحاً حضانت را به صورت واضح و صریح تعریف کرده، علامه 
، لی)ح« ولایت و سلطنت بر تربیت فرزند است، حضانت»فرماید: حلی است که می

ولایت و سلطه »اما شهید ثانی و صاحب جواهر، حضانت را به معنی  (141: 3ج، ق1013
بر تربیت طفل و امور متعلق به آن، مانند نگهداری، خوابانیدن، سرمه به چشم او کشیدن، 

 (021: 8ق، ج1016زین الدین، «.)اندپاکیزه کردن، شستن لباس و. . . بیان نموده

 ان:. حضانت در اصطلاح حقوق ایران و افغانست4. 1

با وجود اینکه بیشتر قوانین و احکام حضانت در قانون مدنی مطرح شده است، اما در 
قانون مدنی ایران تعریفی از حضانت وجود ندارد. به همین جهت حقوقدانان هر کدام 

اند. به عنوان مثال یکی از حقوقدانان در تعریف حضانت تعریف خاصی از حضانت داشته
مواظبت و مراقبت او وتنظیم روابط او با خارج است، با  نگهداشتن طفل،»گفته است: 

 (300: 1388صفایی، «.)رعایت حق ملاقات برای خویشان نزدیک طفل
 گونه تعریف کرده است:در جای دیگر، یکی از حقوقدانان حضانت را این

نگهداری طفل عبارت است از به کار بردن وسایل لازم برای بقا و نمو و 
 پوشانیدن لباس، باشد. مانند دادن خوراکی طفل میبهداشت جسمی و روح

پاکیزه، تمیز نگه داشتن طفل به وسیله شستشو، گذاردن در تختخواب، 
 پوشانیدن روی او، شستشوی لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضای آن
را دارد. چنانچه طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا به 

خواهد که در هر سن، صغیر یک نوع نگهداری می او و پرستاری لازم.
 ( 188 :1303سب طبیعت او باشد.)امامی، متنا

حضانت عبارت است از پرورش، هم از لحاظ »همچنین در تعریف دیگر آمده است: 
 (1166: 3، ج1338جعفری، «.)مادی و هم از لحاظ معنوی و اخلاقی

در مورد بحث قرار گرفته و  236زماده قانون مدنی افغانستان موضوع حضانت ااما در 
 که طفل گوید: حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتیمیتعریف آن 

ست که بر اساس این ا به حفاظت و پرورش زن محتاج باشد و حضانت حق اشخاصی
 است. قانون تنظیم گردیده

 دارد:تشیع، در مورد حضانت مقرر می لقانون احوال شخصیه اه
 . باشدمی و نظافت و تداوی اطفال میلاانت، نگهداری، تعلیم و تربیه اسحض
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 . ماهیت حضانت2

نگهداری اطفال هم حق و » دارد:قانون مدنی مقرر می 1168در ماده ایران قانونگذار 
اطفال به دلیل اینکه غیر رشید بوده و مجاز به تصرف در اموال  .«هم تکلیف ابوین است
ستند، والدین علاوه بر نگهداری از خود طفل، از اموال طفل نیز و حقوق مالی خود نی

توان گفت حضانت شامل دو بخش نگهداری از طفل و نمایند. بنابراین مینگهداری می
اموال او و نیز تربیت طفل است که نگهداری ازطفل و اموال او، بخش مادی و تربیت، 

 دهد. بخش معنوی آن را تشکیل می
یا حضانت، حق است یا تکلیف؟ اختلاف نظر وجود دارد. برای روشن در مورد اینکه آ

 شدن موضوع ابتدا باید معانی حق و تکلیف را بیان کنیم:
رای توانایی که قانون ب»اند: معانی مختلفی بیان شده از جمله گفته« حق»برای واژه 

، 1333توزیان، کا«.)اجرای تکالیف خویش، به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است
 ( همچنین در جای دیگر گفته شده حق عبارت است از: 128: 2ج

 انجام و یا تواندکه به موجب آن، دارنده حق می است شخصقانونی اختیار 
عدم انجام کاری را از شخص دیگری بخواهد، یا کاری انجام داده، یا مورد 

نایی مالک یک مال حق رابه اجرا گذاشته و اعمال نماید. مانند اختیار و توا
تواند در مال خود انواع تصرفات نسبت به مال خود که بر اساس آن، مالک می

 (118: 1389را داشته باشد.)احمدی، 

نی الزام مکلف به اوامر و نواهی قانو»اند: اما تکلیف را حقوقدانان این گونه تعریف نموده
تواند آن را به دیگری نمیای که او حق اسقاط و سرپیچی ندارد و را گویند به گونه

 (1043: 2، ج1338جعفری لنگرودی، «.)واگذارد
شویم که ویژگی حق این است که صاحب حق در اِعمال یا با این تعاریف، متوجه می

تواند از حق خود گذشته و آن را اسقاط نماید و عدم اِعمال آن مختار است. یعنی هم می
اما در تکلیف این اختیار وجود نداشته و فرد، ملزم  هم آن را اِعمال نموده و استیفا نماید،

 اش امتناع نماید. تواند از وظیفهاست آن را انجام داده و نمی

 . حضانت حق است یاتکلیف؟3

 در مورد اینکه حضانت، حق است یا تکلیف؟ چند نظریه وجود دارد:
را عوض طلاق توان آن که قابلیت اسقاط و انتقال دارد، لذا می است یدحق فر .1

توان دارنده حق حضانت را ملزم به نگهداری فرزند نمود، مگر خلع قرار داد. پس نمی
تواند برای اینکه حضانت به وسیله شخص دیگر ممکن نباشد. بنابر این نظریه، مادر می
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( زیرا این کار برای او تکلیف 303: 1388حضانت از فرزند، اجرت مطالبه نماید)صفایی، 
 نیست. 

هم حق است و هم تکلیف؛ چون وظیفه پدر و مادر حضانت از فرزند است و در . 2
صورت طلاق و جدایی نیز طبق قانون وظیفه آنان است که از فرزندشان نگهداری کنند 

توانند این وظیفه را از خودشان سلب و یا به دیگری واگذار کنند، مگر اینکه منع و نمی
طفل را »کند که قانون مدنی تصریح می 1131قانونی وجود داشته باشد. چون ماده 

توان از ابوین یا از پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود نمی
قانون مدنی این نظریه را تأیید  1168، لذا چنان که قبلاً هم اشاره شد ماده «قانونیعلت 

 «.نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»کند که می

 گوید:قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان راجع به حضانت می 136اول ماده  بند
نوع قرارداد مغایر یا به منظور اسقاط  هره و حضانت اطفال حق و مکلفیت والدین بود

حضانت ترکیبی از حق و تکلیف دانسته که بر اساس این ماده،  باشدمی لآن، باط
 است.  هشد

و نسبت به پدر هم حق است و هم تکلیف. بدین معنا . حضانت نسبت به مادر حق 3
که اگر مادر از نگهداری فرزند خود داری نمود، حضانت با پدر است و در صورت خودداری 

 شود.والدین، پدر به آن مجبور می
تواند حق حضانت خود را اسقاط کند مادر می»از نظر فقهی نیز اعتقاد بر این است که 

اما اگر پدر بخواهد حق خود را اسقاط کند، چنین اختیاری نداشته  و یا اجرت مطالبه کند،
 (283 تا:بی، )نجفی.«شودو بر آن اجبار می

دین کند که تحت سرپرستی والدر ماده هفت کنوانسیون حقوق کودک نیز تصریح می
، تولد کودک»دارد: قرار گرفتن، حق کودک و تکلیف والدین است. چنان که مقرر می

از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب  شود ودنیا آمدن ثبت میبه  پس از بلافاصله
ها برخوردار تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرارگرفتن تحت سرپرستی آن

 «.باشدمی

 . اعراض از حضانت4

گونه نتیجه گرفت که والدین طبق قانون، حق توان اینبا توجه به مطالب فوق می
دار شناخته شده، د خود را دارند و شخصی که برای حضانت صلاحیتحضانت فرزن

تواند آن را اسقاط و یا به غیر واگذار نماید، زیرا طبق قانون مدنی ایران در ماده نمی
هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل »تصریح دارد به اینکه:  1132
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، چرا که حضانت، فقط حق سرپرست «نندها است، از نگهداری او امتناع کبر عهده آن
 (118: 1383آید.)صادقی، نیست، بلکه تکلیف نیز به شمار می

تواند حق حضانت خود را اسقاط مادر می»از نظر فقه امامیه، اعتقاد بر این است که: 
کند، اما اگر پدر بخواهد حق خود را اسقاط کند، چنین اختیاری کند و یا اجرت مطالبه 

 (283تا: .)نجفی، بی«شودر آن اجبار مینداشته و ب
تیب داند، اما لیست اقارب به تراولویت حق حضانت را متعلق به مادر می، فقه حنفی نیز

ست. بدین صورت که حق اولویت حضانت بعد از انی لااولویت حق حضانت بسیار طو
دیگران  ر، خاله ورود. بعد از ایشان به خواه لاچه با مادر، متعلق به مادرِ مادر است و هر

. رنگ استماما جایگا او بسیار ک ،در نیز حق دخالت در حضانت را داردپچه  رسد. اگرمی
انت ، حضاست مطابق فقه حنفیکه مدنی افغانستان  قانون 236 هاول ماد هرو در فقرازاین

 رورش توسط زن ا ست. پنیازمند به  لداند که طفرا مربوط به زمانی می

تشیع حق حضانت را متعلق به والدین و در صورت  لاحوال شخصیه اه قانون 136 هماد
که در موادی از ارد. درحالیمشدری برمیپفقدان ایشان مربوط به جد  دم اهلیت و یاع

انت از دارندگان حق حض نیلاقانون مدنی افغانستان مطابق با فقه حنفی، لیستی طو
 مربوط به زنان است تا مردان. 

بین فقه و حقوق تناقض وجود دارد، زیرا با توجه  شویم کهوجه میاز مطالب فوق مت
توانند از به تکلیفی بودن حضانت در قانون مدنی، والدین بدون داشتن علت قانونی نمی

و یا آن را اسقاط نمایند، ولی در فقه امامیه، امکان امتناع مادر از حضانت آن اعراض 
به نظر نگارنده نظریه دوم با . ا ازخود اسقاط نمایدتواند این حق روجود دارد، اما پدر نمی

 . منطق حقوق اسلامی نیز سازگاریی بیشتری دارد

 «عوامل سقوط حضانت»با « موانع حضانت». تفاوت 5

د شوبه کار برده می«عوامل سقوط حضانت»، «موانع حضانت»گاهی به جای عبارت 
 که لازم است توضیح مختصری در این خصوص ارائه شود:

هر گاه عامل یا صفتی در پدر یا مادر وجود داشته باشد)مانند جنون( که نتوان حضانت 
ها واگذار کرد، ولی پس از زوال آن عامل، وضع، به حال عادی بازگشته و بتوان را به آن

گویند، اما اگرحادثه یا عاملی « مانع حضانت»حضانت را به او واگذار کرد، به این عامل، 
ب از بین رفتن همیشگی حق حضانت شود)مانند مرگ(، به این عامل، باعث شود که موج

شود. با توجه به توضیحات فوق، استفاده از عبارت گفته می« عامل سقوط حضانت»
 تر است. مناسب« موانع حضانت»
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 . موانع حضانت در قانون ایران:6

 . جنون1. 6

یرند که قدرت انجام آن را پدر و مادر تا زمانی حق دارند حضانت فرزند را به عهده بگ
داشته باشند و زیانی به زندگی و بهداشت جسمی یا روحی کودک وارد نکند. بنابر این، 
هرگاه پدر و مادر یا شخصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، مجنون شناخته شود، 
چون توان نگهداری و تربیت کودک را نداشته و چه بسا ممکن است او را در وضعیت 

 (191: 1303.)امامی، گردداکی قرار دهد، حق حضانت از او ساقط میخطر ن
اگر مادر در مدتی که حضانت »دارد: قانون مدنی مقرر می 1134به همین دلیل ماده 

طفل با اوست، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهرکند، حق حضانت با پدر خواهد 
 «.بود

د هر شخصی که حضانت طفل را به عهده البته لازم به ذکراست که این قانون در مور
قانون مدنی خصوصیتی نداشته و مقصود  1134شود، زیرا جنون مادر در ماده دارد اجرا می

از جنون نیز، اعم از ادواری و همیشگی است. مگر اینکه جنون استمرار نداشته و یا چنان 
 صلحت کودک بایدزود گذرباشد که در عرف نتوان شخص را دیوانه نامید؛ به هر حال، م

 (134: 1333در نظر گرفته شود.)کاتوزیان، 
بیشتر فقها نیز جنون را مانع حضانت خوانده و بر لزوم داشتن عقل برای پدر و مادری 

(، زیرا فرد مجنون 141ق: 1013اند)حلی، که باید از کودک نگهداری کنند، تصریح نموده
ری رابه عهده بگیرد و این نظر تواند سرپرستی محجور دیگکه خود محجور است، نمی

 . باشدمورد اتفاق حقوقدانان و فقها می

 . ازدواج مجدد مادر2. 6

 1134. طبق ماده ازدواج مجدد آن است، شودیگانه مانعی که تنها شامل حال مادر می
دار شناخته شود و حضانت طفل به او قانون مدنی هرگاه پس از طلاق، مادر صلاحیت

ر این دوره، شوهر دیگری اختیار نماید، حق حضانت از او ساقط شده و واگذار شود اگر د
حضانت با پدر خواهد بود. دلیل آن این است که مادر با ازدواج مجدد، تحت سرپرستی 
شوهر جدید قرارگرفته و به خاطر تمکین از شوهر جدید ناگزیر است به امور شوهرش 

 (390: 1333ق عمل کند.)کاتوزیان، پرداخته و ممکن است در حضانت کودک نتواند موف
بسیاری از فقها مانندعلامه حلی، شهید ثانی و شیخ صدوق نیز از دواج مجدد مادر را 

پیمان ازدواج، زن را موظف به رعایت »اند: مانع حضانت دانسته و در توجیه آن گفته
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ک ری کودشود که زن، آن طور که باید به نگهداحقوق زوجیت می نماید و مانع از آن می
 (023: 8ق، ج1016الدین، زین«.)بپردازد

برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون در این خصوص ناقص است، زیرا ازدواج مجدد 
پدر را موجب سقوط حق حضانت از پدر ندانسته و در این مورد سکوت کرده است. 

او را  تکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت روحی، جسمی و تربیدرحالی
( زیرا پدر نیز ممکن است با وجود زن جدید، از حضانت 122: 1383اندازد)صادقی، به خطر

تر ناکدرد« زیردست نامادری بودن»کودک غافل بماند. به ویژه اینکه در فرهنگ عامیانه 
 از داشتن ناپدری است؛ پس در این مورد هم باید مصلحت کودک را در نظر بگیریم. 

تواند می اندازهاشکال باید بگوییم وجود نامادری و ناپدری هردو به یک  در پاسخ به این
توان گفت که امکان تأمین آور باشد. به طور قطع نمیبرای کودک ناخوشایند و زیان

رسد دلیل مصلحت طفل در این شرایط نزد مادر نسبت به پدر بیشتر است. به نظر می
حضانت دانسته و ازدواج پدر را مانع حضانت او  اینکه قانون، ازدواج مجدد مادر را مانع

علی امون جال قوّالرّفرماید: وجود آیه قرآن کریم است که خداوند میندانسته، 

( یعنی مردان سرپرست زنان هستند. چون مردان به دلیل اقتدار مردانه 30)نساء: النساء

 آن بر کودکانشان تر بر مشکلات چیره شده و از پیامدهای منفیراحت توانندخود، می
بکاهند و در صورت ازدواج مجدد پدر، نقصی در انجام تعهدات زندگی جدید و امور مربوط 

 آید. به حضانت فرزند به وجود نمی
گفت زن در صورت ازدواج مجدد، تحت سرپرستی توان با استناد به همین دلیل می

ده ت به خوبی نتواند ازعهمرد دیگری درآمده و باید مطیع او باشد که در نتیجه ممکن اس
حضانت و سرپرستی کودک برآید. به همین جهت ازدواج مجدد مادر را مانع حضانت او 

 اند. بیان نموده
آنچه در مورد مانع بودن ازدواج مجدد مادر در مورد حضانت بیان شد، مربوط به زمانی 

 لویت او را نسبتاست که پدر در قید حیات باشد که در این صورت ازدواج مجدد مادر، او
و مانع حضانت ا ازدواج مجدد مادر، اما اگر پدر در قید حیات نباشد برد،به پدر از بین می

 . نخواهد بود

 . انحطاط اخلاقی والدین3. 6

شود، انحطاط اخلاقی آنان است. مصادیق یکی از مواردی که مانع حضانت والدین می
 اند از:شده که عبارت قانون مدنی بیان 1133انحطاط اخلاقی در ماده 

 آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛اعتیاد زیان .1

 های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ابتلا به بیماری .2
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 اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛ .3

 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف؛ .0

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و  .1
 ولگردی و قاچاق. فحشا، 

 دارد:قانون مدنی مقرر می 1133در ماده 
عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت  در اثرهرگاه 

طفل در معرض خطر  صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی، حضانت اوست
ا مدعی ضای قیم او یتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاباشد، محکمه می

ادستان( هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ العموم )د
 کند.

 بریم:با بررسی این ماده به دو نکته پی می
. اگر به هر دلیلی پدر و مادر با هم زندگی نکنند و در اثر مواظبت نکردن یا انحطاط 1

اخلاقی کسی که حضانت طفل را به عهده دارد، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی او 
ق زیرا طب کند،معرض خطر باشد، دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری واگذار می در

 (198: 1303حضانت طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است.)امامی،  م.. ق 1168ماده 
. اگر والدین کودک با هم زندگی کنند اما در اثر انحطاط اخلاقی یک یا هر دوی 2

معرض خطر باشد)مثلاً مادر فساد اخلاقی داشته یا آنان، سلامت جسمانی و تربیت او در 
. دهدپدر مرد عیاشی باشد( دادگاه مختار است آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام 

: 1303امی، ام).کندمثلاً طفل را به دیگری سپرده یا برای او سرپرست دیگری تعیین می
198) 

ضار لا ت»دلیل آن را آیه شریفه:  دانند وفقها نیز انحطاط اخلاقی را مانع حضانت می
تواند فاسق نمی»گویند: دانند. شیخ طوسی و شهیدثانی می( می233بقره: «)والدة بولدها

حضانت فرزند را به عهده بگیرد و شخص عادل برای حضانت نسبت به فاسق سزاوارتر 
 «.است
 رسدولایت است و ولایت به فاسق نمیحضانت،  کنند کهگونه استدلال میها اینآن

دیگر اینکه فاسق مورد اعتماد نیست، زیرا ترس آن است که به کودک خیانت کند.  و
  .گرداندهمچنین فاسق با روش و منش خود کودک را پرورش داده و اخلاق او را فاسد می

 های خطرناک:. ابتلا به بیماری4. 6

ه های خطرناک است کاز والدین به بیماری یکی دیگر از موانع حضانت ابتلای هریک
 اند از:ها عبارتاین بیماری
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 های روانی:أ( بیماری

 دچه رسد به اینکه آن فر، گذاردبیمار روانی روی افراد مرتبط با خود تأثیر منفی می
ت، های روانی با پزشکی قانونی اس. تشخیص بیماریتحت حضانت و سرپرستی او باشد

او به قدری آشکار باشد که عرف بتواند آن را تشخیص بدهد که در  مگر اینکه بیماری
: 1383ز موارد سلب حق حضانت بداند.)دیانی، تواند آن را ااین صورت قاضی خود می

336) 

 های مسری:ب( بیماری

اگر مادر دچار بیماری مسری گردد که امکان سرایت به کودک را داشته و برای کودک 
 گردد،وای آن بیماری ساده باشد یا نه، حق حضانت از او ساقط میخطرناک باشد، خواه مدا

: 1303، )امامی.گرددشیر دادنش موجب بیماری کودک می زیرا نگهداری او از کودک یا
توان از اسباب سقوط حق حضانت دانست، های مسری را میبنابراین بیماری (199

ی د که بیماری آنان هیچ خطری برامشروط براینکه والدین نتوانند دادگاه را مطمئن سازن
 کودک ندارد.)مثل سرماخوردگی(

نکته قابل توجه اینکه باید میان بیماری مسری و بیماری مزمن تفاوت قائل شد، زیرا 
توان در بیماری مسری تا زمانی که بیمار سلامتی کامل خود را به دست نیاورده است نمی

طر است، اما در بیماری مزمن باید ببینیم کودک را به او سپرد، چون سلامتی کودک در خ
یی یا ای باشد که بتواند به تنهاکه بیماریی شخص بیمار در چه مرحله است؟ اگر به گونه

همراه پرستار بتواند از کودک نگهداری کند در این صورت حق حضانت به قوت خود 
 (290: 1381، )نظری توکلی.باشدباقی می

رار علی لاضرر و لاض»و روایت « لاتضار والدة بولدها»ریفه فقها نیز با استناد به آیه ش
، حق حضانت را از افرادی که دارای بیماری مسری خطرناک باشند، سلب نموده «المؤمن
 ها برای کودک خطرناک بوده و سلامتیاند که این افراد علاوه بر اینکه بیماری آنو گفته

ند، باشد نیستارهایی که مربوط به حضانت میاندازد، قادر به انجام کها را به خطر میآن
 باشند. لذا شایستگی و حق حضانت را دارا نمی

 . کفر5. 6

تواند مانع حضانت شود یا خیر، قانون صراحتاً چیزی بیان در مورد اینکه آیا کفر می
 به چند دلیل می توان کفر را مانع حضانت دانست: نکرده است، ولی با مطالعه قانون

تواند برای امور ولی مسلِم نمی»گوید: قانون مدنی که می 1129ماده  أ( مطابق
 «.وصی غیرمسلِم معین کند، علیه خودمولی
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، کنندهشود که یکی از وظایف حضانتقانون مدنی چنین استنباط می 1133ب( از ماده 
ت باید دینی باشد که تحقق این مسئله به دس تربیت طفل است و تربیت طفل مسلمان

 ر ممکن نیست. چون در این قانون تصریح شده است که: کاف
اخلاقی پدر یا مادری که طفل، تحت  یا انحطاط عدم مواظبتاثر هرگاه در 

حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر 
او و یا مدعی  تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیمباشد، محکمه می

 میمی را که برای طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.العموم)دادستان(، هر تص

آمده که شامل عدم « عدم مواظبت»شود در این ماده قید عام چنان که ملاحظه می
که این موارد در غیر مسلمانان  گردد،می تربیتی و...، اخلاقی، روحی، مواظبت جسمی

 دانست.  توان کفر را از موانع حضانتتر است، لذا میرایج
س متون فقهی، حضانت طفل مسلمان برای ولی کافر، درصورت وجود فرد ج( بر اسا

( همچنین مطابق اصل چهارم قانون 142: 3ق، ج1013مسلمان ممکن نیست.)حلی، 
قانون اساسی  163اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید منطبق با شرع باشد. در اصل

 کند: تصریح می
تاوای منابع و ف قاضی باید به، ونیتعارض و یا خلأ قان ،ابهام، در صورت نقص

 لن یجعل الله»معتبر مراجعه کند. فقهای امامیه نیز به دلیل آیه شریفه 
( سرپرستی کافر را برای کودک 01نساء: «)للکافرین علی المؤمنین سبیلا

 . دانندمسلمان جایز نمی

مدنی،  قانون 1192قانون اساسی و ماده 163با توجه به نظرات فقهای امامیه، اصل 
ست تواند سرپرکفر، مانع حضانت بوده و شخص کافر نمیتوان نتیجه گرفت که می

 . کودک مسلمان باشد

 موانع حضانت در قانون افغانستان. 7

چنین  139، شرایط حضانت را در ماد افغانستان تشیع لقانون احوال شخصیه اه
 است: هردمبرش
 جنون حاضن. 1
  ملابه اس لت محکوم بودن طفکفر یا ارتداد حاضن در صور. 2
در پایت شود و یا عر ل، مگر اینکه مصلحت طفلدر طفپازدواج مادر حاضن با غیر . 3

 .ایدمفوت ن
ه صورت صحیح صورت گرفت که حضانت به طوری تیاد حاضن بهعقی و الافساد اخ. 0

 . نتواند
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فتد و یا ا هبه مخاطر لی طفممت جسلاهای مسری حاضن که ساریمبه بی . ابتلا1
 . اجز از حضانت باشدعحاضن فلج و 

 . موارد مورد نیاز ارزیابی دادگاه8

آید که آیا این مورد از تردید پیش می« موانع حضانت»گاهی در تشخیص مصادیق 
. باشدمصادیق موانع حضانت است یا خیر؟ در چنین مواردی تصمیم با دادگاه و قاضی می

 اند از:د عبارتاین موار

 توانی در نگهداری طفل:. نا1. 8

اگر به هر دلیلی والدین در نگهداری کودک ناتوان باشند، دادگاه حق حضانت را از آنان 
کند به خاطر ارتکاب جرم به که از کودک نگهداری میسلب خواهد کرد. مثلاً کسی 

 . و یا در امرار معاش کودک ناتوان بوده و از عهده مخارج آن بر نیاید زندان بیفتد

 . اعتیاد:2. 8

اعتیاد والدین به الکل، مواد مخدر و قمار، پیامدهای منفی فراوانی داشته و در بیشتر 
ها خواهد شد. قانونگذاران، علاوه بر اینکه اعتیاد به الکل و اوقات باعث فروپاشی خانواده

 دانند، این عامل را از موانعمواد مخدر را دلیل برای طلاق گرفتن از جانب زوجین می
 اند. حضانت نیز برشمرده

ده و شود که خطرناک بوالبته لازم به ذکر است که اعتیاد در صورتی مانع حضانت می
مادری که اعتیاد خود را از فرزندانشان مخفی داشته و یا زیان  اما اگر پدر و آور باشد،زیان

ندان یم به فرزالکل و مواد مخدر رابه فرزندانشان بفهمانند و در واقع به طور غیر مستق
از  بار و به صورت تفننیخود درس پرهیز از افتادن در دام اعتیاد را بدهند و یا اینکه یک

مواد مخدر استفاده کند، در چنین مواردی اعتیاد، مانع و مسقط حق حضانت 
 (129تا: نیست.)بحرینی، بی

 . اشتهار به فسق:3. 8

قی و اشتهار به فساد و فحشا یکی دیگر از قوانین سلب حق حضانت، انحطاط اخلا
فسقی را  ،شودسقوط حق حضانت می البته منظور از اشتهار به فسقی که باعث. باشدمی
متجاهر به آن بوده و علناً گناه کند، نه آن شخصی که در پنهانی ، گویند که شخصمی

ت سزیرا شخص متجاهر به فسق از انجام گناه باکی نداشته و ممکن ا. مرتکب گناه شود،
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ونه گدر این صورت است که این. کودک تحت سرپرستی خود را به انجام آن وادار نماید
 (336: 1383صلاحیت سرپرستی اطفال را ندارد.)دیانی، افراد 

 . سوءاستفاده از کودک4. 8

سوء استفاده از کودک و یا اجبار کردن او برای ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد 
قاچاق و توزیع مواد مخدر نیز از موارد سلب حق حضانت است.  گری،و فحشا، تکدی

واند تبنابر این اگر از طفل برای سرقت، توزیع مواد مخدر و... استفاده شود، دادگاه می
 (336: 1383دیانی،  ).حق سرپرستی را از حاضن)سرپرست( بگیرد

 . خشونت خارج از حد متعارف:5. 8

ود شادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه دیده میبا وجود محبت فراوانی که پدر و م
، کنندهایی که در حق فرزندانشان اعمال میبار برخی والدین و تنبیهکه رفتار خشونت

که در این صورت دادگاه  اندازد،روحی و تربیتی کودک را به خطر می، سلامت جسمی
پرستی به سر با هزینه پدرگونه والدین را تعلیق نموده و کودک را تواند حضانت اینمی

 (393: 1333.)کاتوزیان، شخص دیگری بسپارد
قانون مدنی، حق تنبیه را برای والدین محفوظ داشته  1139البته قانونگذار در ماده 

است، اما تنبیه نباید خارج از حد متعارف بوده به طوری که سلامت کودک رابه خطر 
 توانند کودک را خارج از حق تنبیه ونمی، حقبه استناد این »گوید: که میبیندازد. چنان
 «.تأدیب نمایند

و اقدامات اعمال »قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که:  19همچنین در ماده 
والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت 

 «د متعارف تأدیب و محافظت باشدها انجام بشود، مشروط به اینکه اقدامات آنان در حآن
 را جرم محسوب نکرده است. 

برای سرپرست و « موانع حضانت»نکته مهم اینکه در صورت ایجاد هر یک از موارد 
نگهدارنده کودک، حق ملاقات فرزند برای او محفوظ است. مگر اینکه ملاقات موجب 

وق کودک به این مسئله کنوانسیون حق 9که در ماده اِضرار واقعی به طفل گردد. چنان
 اشاره شده است:

رغم نمایند که کودکان علیتضمین می کشورهای طرف کنوانسیون
 صلاح، مگر در مواردی که مقامات ذیشان از والدینشان جدا نشوندخواسته

های قضایی مصمم شوند که این مطابق قوانین و مقررات پس از بررسی
 جدایی به نفع کودک است... .
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 حق حضانت: . بازگشت9

 شود این است که اگر موانع حضانت پدر و مادرجا مطرح میبحث دیگری که این
گردد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که قانون مدنی ها برمیآن برطرف شود آیا حق حضانت

چ یابیم این است که هیدر این مورد چیزی نگفته، اما آنچه که از نظرات حقوقدانان درمی
ترین هدف مهم، چون مصلحت کودک. ین حق ذاتی را از بین ببردتواند اعاملی نمی

در و حق پ، ای این مصلحت را به خطر بیندازدهر جا که حادثه. بنابراین قانونگذار است
دیده گرفته شود و دلیلی هم وجود ندارد که پس شود که این مصلحت نامادر باعث نمی

خودشان رسیده و سرپرستی کودک خود  از سقوط مانع و رفع خطر، والدین بتوانند به حق
 (169 :1333کاتوزیان، را به عهده بگیرند.)

 ها پس ازسقوط حضانت:. جایگزین11

شود این است که در صورت به وجود آمدن حال سؤال دیگری که اینجا مطرح می
موانع حضانت برای هریک از والدین و از دست دادن شرایط لازم برای نگهداری و 

 هد شد؟دار این امر مهم خواچه کسی عهده، کسرپرستی کود
دار، پس از فوت آنچه در قانون مدنی به آن اشاره شده، جایگزین شخص صلاحیت

که  حق حضانت برای کسی است، که اگر یکی از والدین طفل بمیرد. باشدسرپرست می
ن بوینگهداری اطفال حق و تکلیف ا، قانون مدنی 1168زنده مانده است، چون طبق ماده 

 اگر چه باشد،. بنابراین هرکدام بمیرد، دیگری مستقلاً دارای حق حضانت میاست
ی چون با وجود یک. شخصی که فوت نموده برای طفل خود سرپرست معرفی کرده باشد

 (69: 1381، )صالحی.رسددار نوبت به سرپرستی دیگران نمیاز والدین صلاحیت
در صورت فوت یکی از »کند که تصریح میقانون مدنی نیز  1131گذار در مادهقانون

، هر چند متوفی پدر طفل بوده و ابوین حق حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود
 «.برای او قیم معین کرده باشد

ای که لازم است اینجا بیان شود چنان که قبلاً نیز اشاره شد این است که اگر نکته
به عهده گرفته، بخواهد مجدداً ازدواج نماید، مادری که پس از فوت پدر، حضانت فرزند را 

حق »ماده واحده قانون  2زیرا تبصره  گردد،این ازدواج مجدد مانع حضانت آن نمی
مجلس شورای اسلامی(  1360مصوب «)هاحضانت فرزندان صغیریا مهجوربه مادران آن

ان به نشراحضانت فرزندان صغیر یا مهجوری که پد»گوید: مؤید این مطلب است که می
 «.مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند، با مادران آنان خواهد بود...
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ازدواج مادرانی که در ماده »کند که این ماده واحده تصریح می 2همچنین تبصره 
 «.گرددها نمیواحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آن

 . حضانت طفل در صورت فوت والدین11

که والدین هر دو شود این است که درصورتیمی که اینجا مطرحسؤال مهم دیگری 
در این صورت حضانت ، فوت شوند و یا هر دو شرایط نگهداری طفل را نداشته باشند

 طفل با چه کسی خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت در قانون مدنی ایران در صورت فوت والدین حکمی وجود ندارد و 

مدنی باید به روح قانون یعنی فقه امامیه مراجعه کرد. با مراجعه قانون  3لذا به استناد ماده 
 اختلاف نظر فراوان وجود دارد شویم که درخصوص این مسئلهبه فتاوای فقها متوجه می

 کنیم:ها اشاره میکه به بخشی از آن
ای مانند محقق، علامه و شیخ طوسی معتقدند که با فوت والدین، حضانت . عده1

شود، اگرچه برادران و خواهران طفل در قید حیات زرگ پدری منتقل میطفل به پدر ب
 (104تا: باشند.)بحرینی، بی

ای دیگر حضانت طفل را به بقیه اقربا و نزدیکان طفل داده و ترتیب ارث بردن . عده2
تر به طفل باشد، حق حضانت اند، یعنی هرکس از حیث ارث بردن نزدیکرا مطرح کرده
 ود.)همان(با او خواهد ب

هر یک از پدر و جد پدری بعد از »گوید: قانون مدنی می 1188از نظر حقوقی ماده 
باشند وصی معین کند تا تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میوفات دیگری می

« ها را اداره نمایدها مواظبت کرده و اموال آنبعد از وفات خود در نگهداری و تربیت آن
ز طرف ا د هیچ یک از آنان حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستانو در صورت نبو

 (169: 1333شود.)کاتوزیان، دادگاه منصوب می

 گیرینتیجه

به معنی نگهداری و تربیت است و تمام احکام حضانت برای تأمین مصالح « حضانت»
م باشد. در اسلام حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدرهم حق و هکودک می

تکلیف است. برای والدین حق اعراض از حضانت وجود ندارد، زیرا طبق قانون مدنی، 
این فقط حق نیست، بلکه از زمره تکالیف است. با از بین رفتن شرایط حضانت برای 

نحطاط ا، ازدواج مجدد مادر، آید، بنابراین با جنونوالدین، زمینه سقوط حضانت پیش می
های جایگزین. شودها ساقط می، حضانت کودک از آنالدینکفر و فوت و، اخلاقی والدین

 د،باشنمناسب برای حضانت والدین، جد پدری، وصی ولی، وصی جد پدری و قیم می
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آید که اما گاهی مسائلی پیش می. باشندو شرعی ولی طفل می ها نماینده قانونیزیرا آن
ود را حیت سرپرستی فرزندان خشود تا دادگاه تصمیم بگیرد که آیا والدین صلاباعث می

دارند یا خیر؟ مثلاً در صورتی که از نگهداری فرزندان ناتوان بوده و یا اینکه مبتلا به 
ج از آمیز خارمواد مخدر شده و یا اشتهار به فسق پیداکرده و همچنین اگر رفتار خشونت

 . عرف با فرزندان داشته باشند
ه هر چند قانون در مورد بازگشت حق مسئله دیگری که به آن رسیدیم این است ک

ن توان گفت که ایولی می حضانت در صورت بر طرف شدن موانع حضانت ساکت است،
ع کند که پس از سقوط موانزیرا مصلحت کودک اقتضا می حق برای والدین ثابت است،

والدین بتوانند به حق خودشان رسیده و سرپرستی فرزندانشان را به ، حضانت و رفع خطر
در این میان بین مفاد کنوانسیون اعلامیه جهانی حقوق کودک و فقه امامیه . هده بگیرندع

 . بلکه مفاد آن تأکیدی بر قوانین و فقه امامیه بود، تعارضی ملاحظه نشد
در پایان لازم است متذکر شوم برای اینکه بتوانیم فرزندان سالم و مفیدی تحویل 

ای ولین تلاش کنند تا مشکلات حضانت را ریشهجامعه دهیم لازم است همه مردم و مسئ
ها و با تغییر در شیوه های پیش از ازدواج، در رسانهحل نموده و با آموزش و آگاهی

ها کمتر شاهد قربانی شدن کودکان ها و حوزهآموزشی در آموزش و پرورش، دانشگاه
 . معصوم براثر اختلافات والدینشان باشیم
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 (1413حلی، یوسف ابن مطهر ،)مؤسسه نشر  :، قمحاامقواعد الاق

 اسلامی.

 (1387دیانی، عبدالرسول ،)تهران:  میزان.حقوق خانواده ، 

 (1383صادقی، مریم،)  بررسی مسئله حضانت اطفال در حقوق ایران و

 ، تهران:  ندای صادق.فرانسه

 (1385صالحی، محمد ،) تحلیل فقهی وحقوقی حضانت اطفال درحقوق
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